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  . فارض، مولانا، حقايق، ابن)ع(، خضر)ع(حضرت موسي:واژه هاي كليدي
1- مهمقد  

قرآن كريم داراي درجات و مراتبي است و رابطة معاني آن طولي است و هر مرتبه اي 
 به همة اين مراتب براي ختصاص دارد و وصول و ارتقااز معنا به مرتبه اي از فهم انسان ا

ة پايين را  نبايد مرتب، اگر كسي به مرتبة بالاتر دست نيافت، بر اين اساس.انسان ممكن است
دربارة مراتب ) ص(دي كه از رسول اكرماخبار متعد.آخرين پيام و ناسخ مراحل برتر بداند

فناري ، . (انّ للقرآن ظهراً و بطناً و حداً و مطلعاً:  شاهد بر اين ادعاست،قرآن آمده است
و ) 1/1402 :الكاشاني(و لبطنه بطناً إلي سبعة ابطن : و در روايتي ديگر فرموده اند )8 : 1374

  .در روايتي ديگر إلي سبعين بطناً
وقتي ديدة عقل گشاده گردد، به قدر رفع : به همين جهت است كه ابن عربي مي گويد

را كشف  حجاب و صفاي عقل، معاني معقول و اسرار معقولات مكاشف مي گردد كه آن
شهودي  مكاشفات قلبي پديد آيد و اين را كشف ، و بعد از آننظري و معنوي گويند

ي پديد آيد و  مكاشفات سرّ،گويند و در اين مرتبه انوار مختلف كشف افتد و بعد از اين
ز ظاهر و مكشوف آن را كشف الهامي گويند و اسرار آفرينش و حكمت وجود هر چي

 مكاشفات روحي پديد آيد و آن را كشف روحاني خوانند و در مبادي ، و بعد از آنگردد
 و چون ملائكه و مكالمات ايشان حاصل شودات و جحيم و نّاين مقام كشف معاريج و ج

روح به كلي صفا گرفت و از كدورت جسماني پاك گشت، عوالم نامتناهي كشف گردد 
و دايرة ازل و ابد نصيب ديده شود و حجاب زمان و مكان از پيش نظر برخيزد و از ابتداي 

 :چنان كه حارثه مي گفت ؛ كشف شود،آفرينش و مراتب آن و آنچه در مستقبل مي آيد
  ).8و9: 1388ابن عربي،(» گويا كه من اهل بهشت و اهل دوزخ را مي بينم«

 عارفاني است كه علاوه بر عرفان عملي و انغمار در زهد و تقوا و ةابن فارض از جمل
ه داشته و در درك ر قابل توج در عرفان نظري نيز احاطه و تبح،سلوك طريق مجاهدت

ه است ، به  ادراك و قدرت فكري قابل توجةوف نظري ، داراي قول تصيعويصات مسا
 در ،اقوال و عقايد عرفا و محققان از صوفيه در ادوار اسلامي احاطه داشته و از اين جهت

مقام تقرير مشكلات و تحرير دقايق عرفان ، از هيچ دقيقه اي فروگذار نكرده و بسيار منظم 
دقايق مربوط به مباحث را در جملات كوتاه و موجز و مرتب ، درجات و مراتب و منازل و 

   . )28: 1379فرغاني ، . ( نظم خود آورده است 
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در رويكرد مولانا، تمام ماجراي يك سلوك روحاني ، از آنجا كه سالك از نيستان 
را باب دمساز جفت مي كند و دور مي افتد تا جايي كه با خالي گشتن از خويش خود 

علاوه بر اين، . در ضمن يك رشته تفكر عرفاني بيان مي شود ،دگرد  الهي مية نفحةشايست
همة اين عناصر با آنچه از . عناصر نو افلاطوني مشائي و اشراقي هم در تفكر او مي باشد 

 رنگ خاصي از ذوق عرفاني و ،قرآن و حديت و كلام مشايخ در خاطر گوينده جاي دارد
  ) .299 : 1379زرين كوب ،  . ( احساس ديني به انديشه و تعليم او مي دهد

 به شهود مراتب طولي ،سلوكهر صاحب يقيني بعد از طي مراتب دروني و سير و 
 بعيد نمي باشد ، بنابراين.ل مي شود و حقايق و رقايق آن براو مكشوف مي گردديقرآن نا
زبان را به  ي همچون ابن فارض و مولانا بر مشاهدة حقايق قرآن دست يابند و آنيكه عرفا

نوشتارحاضر،باتكيه برمكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي كه شرط تطبيق .شعر بيان كنند 
ر نمي داند و معتقد به بررسي هاي موازنه اي و مقايسه اي است و تاثير و تأثّ راصرفا وجود

ها مي داند ، به   انسانةار ادبي را ناشي از روح مشترك همهاي بين آث برخي از شباهت
با تاكيد بر ديوان ابن فارض و شش دفتر )  ع(ت داستان حضرت موسي بررسي تأويلا
  : در صدد پاسخگويي به سؤالات ذيل مي باشد،مثنوي مولوي

  پرداخته اند؟) ع(يك از جنبه هاي داستان موسي ابن فارض و مولانا به كدام-1
           ديده) ع(ق سفرهاي موسيي بزرگ تأويل و رقا،آيا در اشعار اين دو عارف-2

  مي شود؟
از ديدگاه اين دو شاعر ) ع(وجوه اشتراك و افتراق تأويلات سفرهاي موسي -3

  چيست؟
  
  حضرت موسي و حوادث كوه طور -2

تعبير » سفرطلب« به ،در كوه طور رخ داد) ع( كه براي موسي راعرفا سلسله حوادثي
  :نين مي سرايند سيماي روشني از اين واقعه چةاند و ابن فارض و مولانا با ارائكرده 

  لاً فبَشَّــرت أهلِــيـــــ      ليَ     اراً     ــــي نــ                         آنَست في الـح
  ـداي لَعــــلِّيـــ      أجَِــد هـ    ي     ـــوا فَلَعـلِّـــ                          قُلت اُمكُـثتُ

                         ا فَـكَ دمنِــه كَلَّـــمِ قبَلِــــيـــــ       نَ    انَـت    ــــنَوتالم ار  
  يــــــالِـــي وصلِـردوا ليَ             ـاحاً  ــفَـنهــَا كِـ                         نوُدِيـت مِ
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  يقَات فيِ جمعِ شَملِيدانيَ ال           مِــا تَـَي إِذاَ مـ                         حتَّ
                       كّاً      صد الِيِت جبلِّـــي          ـــارَتجةِ المـــيبمِن ه  

  )210:الخوري،بي تا(                                                                    
و لَما جاء موسي «: ه مي كند سورة اعراف اشار142 ةابن فارض در اين ابيات به آي

الِميقاتنِا و كَلَّم بقالَ ر هبر لِ فإَِنِ استقََّر هبقالَ لنَ تَراني ولكن انظُر إلي الج ،رنِي أُنظُر اِليَك
بليّ رَا تجتَراني فَلم وففَس َكانهم كاً ود َلهعبلِ جلِلج عقِاًخهوسي صاره  اش،و همچنين» رَّ م

و هل أتَاك حديثُ موسي اِذ رأي ناراً فقالَ لأِهَلهِِ امكُثوُا « :  سورة طه12تا9دارد به آيات 
إِني آنَست ناراً لَعليّ آتيكُم مِنها بقَِبسٍ أَو أجَِد علي النارِ هدي فَلما أتَاها نوُدِي يا موسي إِني 

  »المقدسِ طوُي خلَع نَعليَك اِنَّك بِالوادِأَناربك فَا
حي و نار و ليل و ميقات « پس .ه نموده استشارح به عناصر تشكيل دهندة داستان توج

  . صوفيان با تطبيق ظاهر و باطن بيان مي كندةرا با تفسيري مناسب به شيو» جبالو 
نازل شد، ) ع(موسيمجموعه اي را كه در ظاهر و باطن بر » حي «ةابن فارض از كلم

چشمه گرفته كه از قلبش سررا تي حرارت عشق و محب» نار «ة از كلم.تاراده كرده اس
اشاره كرده ) ع(به ظلمت طبع و مزاج عنصري موسي» ليل «ة قصد كرده و با كلم، است

هاي   شب، بنابراين.آشكار شد كه اين آتش تجلي الهي است) ع(است و براي موسي
 آرزو كرد ، قديم بودة حضرت علميةت احوال عدميه اي كه دراعيان ثابوصالي كه عبارت از

» ميقات« و به كلمة ا و اضمحلال انانيت حاصل نمي شودو اين جز بعد از رسيدن به مرتبة فن
جمع «كشف و برداشتن پرده هاي اغيار افتاده بر قلوب و افكار را اراده كرد و عبارت 

  .ست ها حجابةبوب حقيقي به واسطة برطرف شدن همكنايه از ملاقات مح» الشمل
 در ظاهر و باطن برآن سرشته شده است و از اشاره كرده است به آنچه» جبل «و با كلمة

 ةجود. (چون با آمدن حق، باطل مي رود،حق تعالي را اراده كرده است » المتجليّ«كلمة 
  .)170:نصر،بي تا

   التَّــوبةِ المـوسوِية ليِ النَّفـس قبَــلَلحسِ خَرَّت إِفَاقةً            و فيِ صعقِ دك ا
  )106: الخوري ،بي تا(

فَلما تجَلّي ربه لِلجبلِ جعلهَ دكَاً و خَرَّ موسي صعقِا فَلما أَفاقَ «اين بيت اشاره دارد به آية 
إِليك تبُت بحانَكيعني حال من بود كه بر كوه، كه صورتي از ؛)143:اعراف (» قالَ س 

 هم از حيثيت اطلاق خودم تجليّ كردم و آن صورت جبليّ خودم را ،صور حسي من بود
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هوش  خرد و پاره كردم و از هيبت آن پاره شدن كوه هم،من در صورت موسوي خودم بي
هوشي كه از هيبت پاره شدن صورت جبلّي  شدم و نفس و صورت موسوي من درآن بي

وسوي من به هوش باز آمد و  چون اين صورت م،من واقع شده بود، بيفتاد و بعد از آن
هوش افتادنِ صورت  هوشياري يافت؛ از آن گستاخي طلب رؤيت توبه كرد، پس آن بي

شد موسوي من پيش از حالت افاقت و توبة او در آن حال واقع بود، پس مرا اين علم محقّق 
 عين ظاهر است، و اين وحدت ذات من جامع اين ، منم و مظاهرم،كه ظاهر به همة مظاهر

مه مظاهر و ظاهر و باطن ايشان است، در اين تفرقة دوم از اين حضرت احديت جمع ه
  )511: 1379فرغاني،. (حاصل شد

  : ذيل به دست مي آيد از بيت فوق نكات
  .رخ داد) ع(تمام اين سير در باطن نفس موسي-1
  .منظور از كوه، انانيت و جنبة كثرت است-2
  .طلب رويت حق نمود) ع(به خاطر جنبة انانيت بود كه موسي-3
ق شد و براي او معلوم بعد از فناي از خوديت و به هوش آمدن، توبة موسوي محقّ-4

 يعني رائي و ؛ چيزي به جز ظاهر نيست،)خود او( عين مظهر است و مظهر ،گرديد كه ظاهر
  . بلكه حق در همة مظاهر، ظاهر است؛مرئي مغايرت و تبايني ندارند
  :گويدمولوي در اين باره مي 

  همچنانك موسي از سويِ درخت          بانگِ حق بشنيد كاي مسعود بخت    
  )2/2883:  1377مولوي،(

     از درخت إنّــي اَنا االله مـي شنيـــد          با كـــلام انـــوار مي آمــد پــديـــد 
  )2884:همان(

 آن كلام، را مي شنيد و همراه» منم خداوند«از درخت، ندايِ ) ع(حضرت موسي
فلما اتَاها نودي من :سورة قصص30اين دو بيت اشاره دارد به آية. [انواري پديدار مي شد

 8و آية» شاطئ الواد الاَيمن في البقعة المباركة من الشجر اَن يا موسي انّي انا االله رب العالمين
ره باشد  اشا،گويا منظور مصراع دوم اين بيت. سورة نمل نيز قريب به همين مضمون دارد

حضرت : به روايتي كه در برخي از تفاسير قرآن در ذيل آية شريفه فوق آمده است
 بلكه نور بود ؛گمان كرد كه آن آتش، واقعاً آتش است، درحالي كه آتش نبود) ع(موسي

به نزديكي آتش رسيد، ديد كه از درون شاخه هاي سبز ) ع(و هنگامي كه حضرت موسي
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 درخت نيز سبزتر و زيباتر   ولحظه پرفروغتر مي شوددرخشد و هر درخت، اخگري مي 
نه گرماي آتش، درخت را مي سوزاند و نه رطوبت درخت، اخگرِ فروزان را . مي گردد

  .)700:همان. (و مقصود از اين انوار، تجليّات حضرت حق تعالي است. خاموش مي كند
بود كه » آتش معرفت و هدايت«در كشف الاسرار ميبدي آمده است كه اين آتش 

پيامبري بود ،  شباني بود با گليم، چون باز آمدموجب قرب موسي شد و موسي تا آن هنگام
  .)7/186 :1361ميبدي،. (حكيم
  نـــار بنــمايد، خود آن نـــوري بود خفَــي، كــو را صمـد        آن بــود لطفِ 

  )4360/ 6: 1377مولوي،(
 در حالي كه آن ،بنده اي آتش نشان دهدلطف خفي آن است كه خداوندِ بي نياز به 

 سورة 30اشاره است به روايتي كه در بعضي از تفاسير در ذيل آية [؛آتش عين نور باشد
يعني باطنش لطف و ظاهرش . گاه لطف خفي در پردة قهر پوشيده شود] قصص آمده است

  .)1120:همان. (قهر
  دي تو رختچون سوي موسي كشانيدرخت موسوي شد اين درخت      چـون 

  )4/3570: 1377مولوي،(
ي جويد و ها تأس  هرگاه سالك به طريق انبياي عظام حركت كند و به آن،بنابراين

 از درخت وجود خود نداي ،همچون موسي وجود موهوم را در وجود حقيقي فنا كند
 سلوك روحي و راه يافتن او به حريم الهي از طريق ،بدين ترتيب. أناالحق را خواهد شنيد

 صورت گرفت، موسي جمال الهي را در صورت ، مظاهر آفاقي استة كه از جملدرخت
  .مظاهر حسي مشاهده نمود و از طريق تجليات آثاري به خداوند واصل شد

موسي پس از استماع كلام الهي در كوه طور در قالب درخت مشتعل، لبريز از حال 
اهل «: ويت الهي مي نويسيدانقروي در تأويل ر. شوق شد و از خداوند طلب رؤيت كرد

ي، نمي تواني مرا ببيني و الّا اگر ذاتت را در ذاتم و يكه تو مادامي:تحقيق مي فرمايند
 رائي و مرئي در حقيقت من مي شوم و ،صفات وافعالت را در صفات و افعالم فنا نمايي

مي كنم  يعني آن موقع من ذات ذاتم را مشاهده ؛غيريت و اثنينيت از ميان برمي خيزد
  .)1/47: 1374انقروي،(

  كه سراسر طـــورِ سينا، لَعـــل بـــود همايــون نعــل بــود        ز آن شهنــشاهِ
  )1332/ 2: 1377مولوي،(
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اين كوه . از وجود آن شهنشاه خجسته قدم بود كه سراسر طور سينا، به لعل مبدل شد
 و از آن مضامين بسيار نغزي انه دارد عارفبراي مولانا و ساير عرفا و صوفيه، رمزي عاشقانه و

، استغراق، محو، ي از مباحثِ عرفاني خود نظير فناساخته و پرداخته اند و آن را پاية بسيار
» شهنشاء همايون نعل«در بيت فوق مراد از . كرده اند... سكر، تجليّاتِ حضرت حق و

 سبب تجليّ حق بر  زيرا؛است كه قدمش مبارك و فرخنده بوده است) ع(حضرت موسي
 اين است كه تجلي حق بر كوه از ،نكتة ظريفي كه در اين بيت نهفته است. كوه طور شد

 مي توان گفت به واسطة حضورِ موسي در كوه .تِ موسي بود نه مستقيم و از خارجطريق ذا
كوه سنگي بر اثر درك و دريافت تجليّ حق به . طور، حضرت حق،تجليِّ ذاتي فرمود

  .)344:همان . (گرانبها رسيد و ارزش معنوي پيدا كردمرحلة لعل 
   صوفيِ كامل شد و،رست او ز نقص از نورِ موسي شد به رقص     كوه طور

  )1/866: 1372زماني،(
موسي به رقص درآمد و صوفي كامل شد و از نقايص ) خداي(كوه طور از نور جمال 

  .ممكنات رست و رهيد
 موسي را منور ، خودة كه خداوند با تجلي جلاليردبدين نكته اشارت دا» نورِ موسي«

كرد و انعكاس نور موسي بر كوه طور آن را به رقص و چالاكي و اندكاك درآورد، چون 
هيچ يك از موجودات ).  6/2445:همان. (كوه طور از نور تجليّ الهي برخود شكافت

. ه الهيه اصي از وجو به خصوصيت خ، اوست ، ربه نيست ، مگر اينكه اسمي از اسماعينيي
 زيرا هر موجودي مظهر اسمي ؛ او باشد وجوه حق ، ربةو محال است كه كل اسما و هم

معياو ن است و آن اسم عبارت است از ذات با صفتي نه به حسب كل صفات ؛ پس رب 
ابن  (ارباب است  ة همت ذاتش ، رب اگرچه االله به اعتبار احدي؛اسم خاص باشد

انوار » نور موسي«مقصود از : مرحوم فروزانفر در شرح اين بيت مي گويد. )90:1366عربي،
الهي است كه به واسطة موسي بر كوه تافت و يا از آن جهت كه در اين آيه گفته شده 

 و خداوندگار هر سالك يا هر موجودي، اسمي و رب) 143:اعراف(» فَلَما تجَلّي ربه «:است
 زيرا ؛سالك يا موجود تحت تربيت و يا مظهر آن اسم استاست از اسماء خداوند كه آن 
هاست به موجودات خارجي و چون اين جلوه بدين اعتبار كه  منشأ اسماء ربوبي نسبت آن

تعبير فرموده است و چون » نور موسي« مولانا آن را به ، نسبتي به او داشت،رب موسي بود
اين حالت را تشبيه كرده است به حالت  مولانا ،كوه طور از تابش انوار خدا برخود شكافت
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يشان دست مي دهد و از  مي شود و در آن حالت استغراق بدوجدي كه بر صوفيه عارض
خودي خود بيرون مي آيند و به رقص برمي خيزند و دست استغنا بر جهان مي افشانند و از 

مشابهت، فرط وجد و حالت، خرقة خود را مي شكافند و به سوي مطرب مي افكنند و وجه 
 چنانكه بر صوفيان در ؛حصول حالت و انسلاخ از هستي است كه بر طور عارض گشت

  .)1/329 :1375فروزانفر،  . (حال وجد و تأثير سماع
    بـاز از آن صعقه چو با خود آمدم          طـور برجا بد نه افزون و نه كـم   

  )6/2439 : 1377مولوي،(
ت اولش برجاي ئيدم كه كوه طور بر هي د،در آمدمه همينكه از حالت محو و استغراق ب

صعقه و صعق، مصدر . نه چيزي بدان افزوده شده و نه چيزي از آن كاسته شده است.ايستاده
است و به معني اصابت صاعقه آمده است، نيز به معني بانگ مهيبي است كه از شنيدن آن 

الصعقةَُ يغشي : موارد نويسدچنانكه صاحب اقرب ال. هوشي يا مرگ شود آدمي دچار بي
موتها اَو يعسمن يا صوفيه اين لفظ را از آية.منِها علي مسورة اعراف اقتباس كرده و 143 ام

چنانكه . واسطة تجليِّ ذاتي اوه اصطلاحي ساخته اند كه عبارت است از فناي در حق ب
صعق «.  فيِ الحقِّ بالتَّجلِّي الذاّتياَلصعقُ هو الفنَاء: عبدالرزاق كاشاني در تعريف آن گويد

جامي در شرح .) 1387:59كاشاني،(» واسطة تجليّ ذاتيه عبارت است از فناي در حق ب
تجليّ ذات علامتش فناي ذات و صفات سالك در : نقش الفصوصِ ابن عربي گويد
  .)6/645 : 1377مولوي،. (را صعقه گويند سطوات انوار الهي است كه آن

  
  )ع( هاي حضرت موسيمعجزه-3

 به ار غريبه و خوارق عجيبه از انبياآث: تركة اصفهاني در تعريف معجزه مي گويد 
تركه اصفهاني  ( ظاهر مي گردد » اعجاز « به صورت ي و افشاي  دعويواسطة اظهار تحد

 ، عين معجزات انبيا: امت گفته شده است  اما در فرق ميان معجزه و كر.)269 :1384،
 ليكن فرق ميان معجزه و كرامت بيش از آن نيست كه بر صاحب معجزه ؛لياستكرامت او

و اما صاحب كرامت را كتمان در هر صورت لازم ... عندالطلب اظهار آن واجب است 
 از اعيان ايشان هيچ و كرامت در تبديل صور حقايق اشيا معجزه ،است ، و در عين حقيقت
  ) . 649:  1379فرغاني ، . (فرقي بين آن دو نيست 
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 تفسيرها و ،كه ابزار اجراي اكثر معجزات او بود) ع(عرفاي مسلمان از عصاي موسي
       صاحب تأويلات القرآن عصاي موسي را نماد نفس سالك.تأويل هاي متعدد داشتند

 عده اي عصا را رمز عقل مي دانند كه رو به خلق دارد .)1/243 : 1383كاشاني،(مي داند 
 حق بايد از آن گذر كرد و عقل در حقيقت ثعباني بود كه بعد از كه براي رسيدن به

  .)298 :1359نسفي ،(انداختن عصا پديدار شد
   .) 156 :1371،لاهيجي(مز استدلال عقلي ومنطقي مي داندشبستري عصا را رشيخ محمد

  
  ):ع(و اما ديدگاه ابن فارض و مولانا دربارة معجزه هاي موسي

  تِــــسِ شقََّـ عصـاه تَلقََّــفـَت            منَِ السحرِ أهَوالاً علَي النَّفو مِــن يدِهِ موسي 
   بهِــادِيـــماً سقَّــت و لِلـــبحرِ شقََّـــتِ ةٍ           ــــ و منِ حجرٍ أجَرَي عيوناً بضَِربـ

  )118:الخوري،بي تا(
 از اثر آن ان مي كند كه احران چنين بيرا در مقابل س) ع(ت ترس موسي ابن فارض علّ

كه چون سحرة  فرعون ، سحرهاي خود حاضر ) ع(جمعيت بود و سرايت او در موسي 
 طه از آن خبر مي دهد ، ترسي عظيم از آن اهوال سحر ايشان ة سور67 چنانكه آيه ،كردند

 به نزد افتاد وبر نفس شريف او سخت آمد خوف اشتباه سحر به معجزه) ع(در نفس موسي 
فرغاني در شرح . قومش ، و حصول خلل به آن سبب در ايمان ايشان ، نه خوف غلبة سحره 

يك ، ترس موسي بود : ت ايمان آوردن ساحران را دو چيز معرفي مي كند اين ابيات ، علّ
از آن اهوال سحر ايشان كه دانستند كه اگر او هم چون ايشان ساحر بودي ، از سحر 

 آن صور مخيل ،آنكه ساحران ديدند كه در حال كه معجزه او ظاهر شددوم ، . نترسيدي 
  .ايشان باطل گشت ، و آن همه جز صور حبال و عصا در همة نظرها چيزي نماند 

   . )641 : 1379فرغاني ،  ( 
و چون اركان اربعه از اين حيثيت، صورت جمعيت گرفتند، از روي تعين موسوي 

 دراز كرد و به واسطة - از جماد و نبات-جوهر مركبّات دست حكومت و قهرمان را بر 
آنكه در اين حوالي، معدنِ خواصِ طلسم آثارِ تسلطّ احوال است و مغرسِ شجرِ سحرِ ثمارِ 

در ) 67:طه(» فأََوجس في نفَسِهِ خيِفةًَ«تغلّب مĤل، هرآينه مواد اوهام و اهوال بر فحواي 
 و احاطت شأنِ رفعت مكانتِ او،بر مقتضاي حركت آمد؛ وليكن علو رتبت جناب كليمي

تسكين آن ماده كرده، به القاي عصاي قوت عقلي ) 68:طه(» قُلنا لا تخََف إِنّك أَنت الأعَلي«
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نظري كه در يمين روحانيت او بود و از روي كياست و حذاقت، بر تناول ساير صور 
تند، بلكه نسبت وجود به ايشان سحريه و طلسمية كوني خيالي كه في نفس الأمر موجود نيس

و ألقِ ما فيِ يميِنِك تَلقَف ما «از نص -هم از صنعت آن قواي خيالي وهمي است، قادر بود 
  .امر فرمود) 69:طه(» صنَعوا

 نسبتي كه با حجر ،وهم به واسطة اين قوت و خاصيت جوهر او بود كه به يك ضربت
دوازده ) 160:اعراف(» نفجَرتَ مِنه اثنَتا عشرَةَ عينَاًفَا«بدن جسماني پيدا كرد، بر مقتضاي 

  . از او روان شد بي فترتي و انقطاعي-ظاهراً و باطناً- چشمة قواي ادراكي 
وهم به دستياري اين قوت بود كه با وجود آنكه مبدأ ظهور ساير ادراكات است، بحرِ 

» قَ فكَانَ كُلُّ فِرقٍ كَالطَّودِ العظيمفَانفَلَ«مغرقِ خيال را به يك ضربت شقّ كرد و بر فحواي 
  .مورد گذار و محلّ جوار پيدا شد) 63:شعراء(

  چه گويم وصف اين معجون كه هم دردست و هم درمان
  چه خوانـم نقش اين تخته كه هم كفـرست و هم ايــمان

  )266: 1384تركه اصفهاني،(
   كـه بِينــدازش ز دســـت كَامرشَ آمــد     ت  ــــدرختِ تن عصاي موسي اس ايـن 

  ـرِ هـــــوــر او را ز امــ بعد از آن برگيــ     رِّ اوـــــــــرِ او و شــ تـــــا ببيــنـــي خي
  ي، گشت خوبـــچون به امرش برگرفت      وب ــــدن نبـود او غيرِ چ پيـش از افكن

 ل او برّه رــاومعـجز آن گــــــروهِ غـــرّه را گشـــت      ا د بــــــــرگ افشـــان ب  
  انــ آبشان خون كـــرد و،كف بر سر زنـ    ـم بر سرِ فرعونيـــــان  گشـــت حاكـــ

  )3576- 4/3580 : 1377مولوي،(
اين درخت تن، در دست عقل مانند عصاي موسي است كه به او وحي شد كه عصا را 

بر زمين ، ون عصاي بي جان استومت را كه همچاي سالك،هستي موه: منظور بيت.بينداز
  . تا حيات طيبه يابيفنا افكن

يعني .  به امر پروردگار آن را بردار، و سپسخوبي آن را ببيني و هم بدي آن راتا هم 
  .زان پس تو بر مقتضيات جسماني ات چيره اي

را به   آن عصا چوبي بيش نبود و چون آن،پيش از آنكه موسي عصا را بر زمين بيفكند
هستي موهوم و مجازي آدمي پيش از فنا، خيال و .  محبوب و مطلوب شد،الهي گرفتيامر 
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 از ، زان پس هرچه از آدمي سرزند،سرابي بيش نيست و چون در هستي حق فاني مي شود
  .حق است و بدينسان مطلوب است

يعني موسي با آن چوبدستي از . آن عصا ابتدا براي تكان دادن برگ از درختان بود
اي درختان برگ مي تكاند تا گوسفندانش از آن بخورند، اما به امر الهي همين شاخه ه

.  را به عجز درآورد)فرعونيان(=چوبدستي به صورت معجزه اي درآمد و آن گروه مفتون 
  .]سورة طه دارد19- 23ات اشاره به آي[

ب  مبدل كرد و سب خونكه آبشان را به  به طوري،عصاي موسي حاكم بر فرعونيان شد
اينكه بيت فوق خون شدن رود . [ت ناراحتي با دست بر سر خود بكوبندشد كه آنان از شد

 به خاطر رواياتي است كه مي گويد همين كه موسي ،نيل را از عصاي موسي مي داند
: 1377مولوي،.] ( آب نيل براي قبطيان به خون مبدل شد،عصاي خود را به نيل زد

4/1000(.  
  عقــل را از ساكنـــان اخبـــار شـــداينجا مار شــد     عصاي موسي  چـــــون 

  )1010/ 3: 1377مولوي،(
ساكنان يعني موجودات ساكن نما و «تبديل عصاي موسي به مار نشان از آن دارد كه 

در باطن زنده و با ) 39اكبر آبادي،بي تا،دفتر سوم،ص(» ك و بي جانبه ظاهر غير متحرّ
  .روح اند

  شـــد عصا انـــدر كف ساحـــر هبـــا       نــدر كـف موســي گـــواا   شـــد عصــا 
  )306/ 2: 1377مولوي،(

  ملـــكتِ فرعون را يك لقـــمه كــرد           از دســت موسـي آب خَورد چون عصا
  )2/919: همان(

   تو شـــد عصا اي جان موسي مست     ــدر دسـت تـــو   اژدهـــــا و مــــــار انـــ
  )6/228: همان(

نفس «: انقروي اژدها و مار را در بيت مذكور به نفس اماره تاويل مي كند و مي گويد
ر و منقاد ولايت تو همانند عصا، مسخّو ت  در دست هم،اماره كه به مثابه مار و اژدهاست

  .)2/778: 1374انقروي،. (گشته است
  :در تأييد اين مطلب مي توان اشاره به ابيات زير نمود

    تــا شود از زخم دمش جــان مفيقشتن هست از شـرط طريـــق        گــاو ك
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  )3/1445: 1377مولوي،(
  تــا شـود روح خفــي زنــده بهــش خويــش را زودتــر بكش         گــاو نفس 

  )3/1446:مان ه   (                                                                                           
 67 طبق آية ،مولانا داستان گاوي كه حضرت موسي به قومش دستور ذبح آن را داد

مي كند و كشتن گاو نفس را از » نفس اماره«سورة بقره به مانند عرفاي ديگر تأويل به 
 آن ةجان و روان آدمي از ضربات تازياني شود شرايط اصلي طريقت مي داند كه موجب م
  .در وادي سلوك و صعود روحي توفيق يابد

   آدمـي همچون افسـون عيـسي استي همچون عصـاي موسـي است       آدمـ 
  )3/4258:همان(

تشبيه آدمي به عصاي موسي و فسون عيسي به سبب آن است كه هم چنانكه عصاي 
 ؛ هلاك فرعونة و مايدهااژ  و چوب و باطنش اعجاز دارد و باطني، ظاهرشيموسي ظاهر

 اموات دم عيسي و ورد او و باطن آن احياِو فسون عيسي ظاهري دارد و باطني كه ظاهرش 
  .جسماني

ي شناس كه ظاهر آدمي را همچون عصاي موس «:خوارزمي در شرح اين بيت مي گويد
افسون عيسي شمار كه ظاهرش ر و باطن او بيرون از حد قياس يا چون او چوبي است محقّ

   تو نيز از آدمي همين صورت آب و گل. حرف و صوت است و از باطن مرگ در فرار
 با چندين هزار برابر عرش ،مي بيني و از وسعت جان و دل او كه عرش با آنچه در اوست

طن او كه مجلاي حضرت الهي و و از با...در گوشه اي از او گم مي شود بي خبر و ذاهلي
  .)3/677:خوارزمي،بي تا(»  جمال نماي جناب پادشاهي بي خبريةنآيي

در حق فرعونيان كه البته نفس عصاي موسي را در انجام ) ع(از ديگر معجزات موسي
  : آب هاي فرعونيان به خون بودة نيل و جملة تبديل رودخان،آن مي توان مشاهده كرد

  ونيم چون خون مي شودايـن چنين لطفي چو نيلي مي رود         چونكه فرع  
  )3/3785 : 1377مولوي،(

  زان نمــايــد مرشــما را نيــل خــونون تن ايد اي قــوم دون         يــار فرع  
  )4/3253: همان(

   تــا نمــانــد خـــون و بينـــد آب رودـي خــرد گــرديــد زود          يــار موسـ
  )4/3254: همان(
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 او ابتدا رودخانة نيل را رودخانة ، مهم اشاره مي كندةچند نكتمولانا در ابيات فوق به 
 ،لطف الهي مي داند و الطاف حضرت حق را به رودخانه اي جاري تشبيه مي كند و سپس

 لطف و رحمت الهي به ،به اين مسأله اشاره دارد كه اگر انسان روحية فرعوني پيدا كند
ن سالك و يار و مونس فرعون و علايق عذاب و قهر الهي تبديل مي شود و نيز اگر انسا

) ع( اما اگر انسان در پي عقل معاد كه موسي؛ آب زلال او را خون مي نمايد،جهاني باشد
  . آب زلال رحمت و لطف الهي را مشاهده مي كند،رمز آن است، باشد

علاوه، اصولاً در تأويل هاي عرفاني دريا و گذشتنِ قومِ موسي از آن و رسيدن به ه ب
در نظر مولوي گذشتن از دريا و هلاك .مين موعود حاوي نكات ارزشمند استسرز

موسي مظهر سالك يا روح يا . »جهاد عقل يا روح با نفس يا وهم است«فرعونيان رمزي از 
نفس ناطقه است كه در سير به سوي كمال و وصول به حق، هواهاي نفساني و وسوسه هاي 

ز وجود خويش مي زدايد و موفق مي شود با ترك ها را ا شيطاني را مقهور مي كند و آن
. تعلقات و علايق مادي و بهيمي، خود را به جوار حق و عالم روحاني و حقيقي برساند
حركت از مصر و گذشتن از دريا و رسيدن به سرزمين موعود، حركت از دنياي مجاز و 

ني عالم جان و  يع،قطع مراحل و موانع آن و پيوستن به عالم حقيقت و وطن اصلي خويش
در اين سير و سلوك عرفاني و جهاد روح با نفس، روح پيروز مي شود و نفس . روح است

 روح با پيوستن به اصل ، بدين ترتيب.با همة لشكريانش غرق مي شوند و از ميان مي روند
  .)73: 1385پورنامداريان،. (خويش از خطرات نفس و وهم مي رهد و به يقين مي رسد

   غيب             ز آينه دل دارد آن موسي به جيب بي حدصورت بي صورت
  )1/3486 : 1377مولوي،(

      كــاي طلوع مـاه ديــده تــو ز جيب      آمد از حق سوي موسي اين عتاب       
  )2/2156: همان (

   مــن حقـــم رنجـــور گشـتم نـامـدي        ت كــردم زنــور ايــزدي     مشـــرقــ 
  )2/2157: ن هما(

 ؛ علوم وهبي كه از طريق علم متداول حاصل نمي شود دارد بر عطاي اين ابيات اشاره
         آن علوم را از طريق باطن ، بي تعليم معلم و ارشاد شيخ دريافت، و مريدانبلكه انبيا
 فارابي در شرح فصوص الحكم در اين زمينه ، عطايا را تقسيم مي كند به عطاياي. مي كنند 

 مبدأ او ذات قصود ازعطاياي ذاتيه اين است كه م: ذاتيه و عطاياي اسمائيه و مي گويد 
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ن و امتيازش از  مبدأ او صفتي باشد از حيث تعياد از عطاياي اسمائيه آن است كه باشد و مر
   .)166 : 1377خوارزمي ، . ( ذات 

 اول آنكه تجلّي :كند يد بيضاء را به دو صورت تعبير مي ةمولانا در ابيات فوق معجز
»يعني تماميت اسماء و صفات الهي بر دل موسي موجب »  غيبصورت بي صورت بي حد

 چون خورشيدي مي درخشيد و با آن برابري ، چون دستان در گريبان خويش مي كرد،شد
مادام « يعني ؛مي كرد، دوم آنكه يد بيضاء كنايه از تلقي نور وحي در وجود موسي است

 جز خيال حرص و شهوت از علم حاصلي ،رة استاد و شاگرد كتاب استكه انسان سخ
 وحي حاصل كرد  علمي است كه موسي از تلقي،چيزي كه ماية نجات او تواند شد. ندارد

 اما علمي كه از كتاب حاصل ؛ اشراق رسيدة در جيب و گريبان يافت و به مرتبو فروغ او را
                 ست كه نيل به نجات از آن حاصل يقين قطعي نيست و از همين روة ماي،آيد

  .)1/528 : 1368زرين كوب،.(»نمي شود
  ماجراي موسي و خضر-4

ها مقام ولايت را در   برخي از آن. اهميت خاصي قائل اند،صوفيه براي ولايت و ولي
    م نبي واحد برتر از مقام نبوت وي مي دانند و اين برتري را از ناحية علم در آن دو مقا

اگر استماع افتد كه يكي از اهل « : خوارزمي در شرح فصوص الحكم مي گويد : مي دانند 
ولي بالاتراز نبي و رسول است از روي رتبه ، مرادش آن است كه رسول از : االله مي گويد 

آن روي كه ولي است اتم است از او ، از آن روي كه نبي و رسول است ، نه آنكه ولي كه 
 متبوع ةمادامي كه تابع است ادراك درجست اعلي باشد از رسول ، هيچ تابع تابع رسول ا

پس چون .  بلكه او مثل او باشد  در رتبه ،خود نمي كند بالذوق و الوجدان والا تابع نباشد
 به جمع ميان تجليات ظاهره و باطنه و ،را تكميل كند) ع(خداي عزو وجل خواست موسي 
 از علوم ولايت ، به او وحي فرستاد كه خضر را در ، اوستعلوم نبوت و آنچه در استعداد
    .)677: 1377خوارزمي ، . ( مجمع البحرين ملاقات كند 

ابن فارض و مولانا در مشاهدة حقايق ماجراي موسي و خضر به نكاتي اشاره كرده اند 
  :كه عبارتند از

 النَّفــس ِ ب غلاُم تِــي ال          قتََلٌتفِينتَِــي ينَ إِقَامخَـرقِ سلأَِحكامِــي و ارجِـد  
  )127: الخوري،بي تا         (                                                                           
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در اين ابيات كه چون نفس ناطقة من از حجب صور ومراتب بيرون آمد و : مي گويد
 ظاهر نفس ناطقة من كه در اين عالم صغير ،آفتاب شهود و شعاع ظاهر وجود طالع شد

د من  متوجه عالم وحدت روح مجرّ،است كه در عالم كبير بود) ع(انسانيت، صورت موسي
احوالي كه ظاهراً در اين عالم . است تا به او متصل و متحققّ شود) ع(كه صورت خضر 

را به اين تقرير كه صورت آن احوال .  واقع بود- عليهما السلام-كبير ميان موسي و خضر 
 خودم را به مدد م مشاهده كردم وغلام نفس امارة  در اين عالم صغير انسانيت خود،كردم

 روح مجرد خودم بكشتم، بعد از آن كه سفينة اخلاق و اعمال ظاهر خودم را از بيم شرّ
ر غاصب عجب به نظر باطن استقلال كردم و به آن استقلال خرقش كردم و بعد از آن ديوا

 از جهت اظهار احكام شرع و ،مزاج را كه به سبب مجاهدات، ميل به خرابي نهاده بود
استخراج كمالات روح حيواني و نباتي در نشأت برزخ وآخرت راست كردم و هر چيز كه 
موجب تميز ومباينت بود، ميان روح مجرد و نفس ناطقة من از ايشان جدا شد وهر دو به هم 

: 1379فرغاني،. (قيقت كمال جامع ميان ظاهر وباطن متحققّ شدممتحد شدند و من به ح
723(.  

همراهي و مذاكرة حضرت  كهف كه به ة سور78 تا71شاره دارد به آيات بيت فوق ا
پرداخته است و در كتاب مشارق الدراري در شرح تائيه ابن فارض ) ع( با خضر ) ع(موسي 

  :چنين آمده است
 ، سفينة اخلاق و آداب ايماني ديدند پر از متاع در آن بحر) ع(و خضر ) ع(موسي 

رد ) ع(پس خضر .  ساحل نجات و درجاتهاعمال صالح و احوال و معاملات متوجروح مج
 بشكست و ،لوحي از الواح آن سفينه را به يك طعنة غيبي كه در باطن خلقي مركوزديد

احل نجات و ظاهر نفس چون سبب وصول خود به س) ع(كشتي را سوراخ كرد، موسي 
 ترسيد كه به نقصان آن در بحر امكان غرقه ،درجات مر اين اخلاق و اعمال را ديده بود

از نهادش بر آمد ؛ پس خضر روح مجردش ) 71: كهف(» لقََد جئِت شيَئاً إِمراً«گردد؛ فرياد 
سي  مو.صبر نتواني نمود-لعدم الخبرة- طن تو گفتم كه تو بر مجاري امور با كه نه با: گفت 

 حكم حركت عادت راه ثبات را بر من پوشيده كرد و عهد را بر من :كهنفس گفت 
.  اين يك خرده بر من مگير، اين نوبت عذر من بپذير و به بزرگي،فراموش گردانيد

  .)721: 1379فرغاني،(
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آن گاه از بحر باطن ، قدم در بر ظاهر نمودند ، در اثناي سير، غلام صفت نفس اماره 
ت و اطلاق خودش به حكم غلبات عشق و سورات كه در توجه نفس ناطقه به عالم كلي

شوق احكام كفر و عناد وطغيان و فساد اين صفت نفس اماره در باطن نفس ناطقه مغلوب و 
مقهور و مغمور و مستور شده بود، در نظر باطن خضر روح مجرد آمد، در حال به دست 

موسي نفس ناطقه بنا بر آن .  بر كند و دور افكندقهر و سطوت و قدرت، سر آن نا حفاظ را
مغلوبي و مغموري او، چون پنداشته بود كه از آن وصف كفر و طغيان تمام مزكّي شده 

أقتََلت نفَساً زكيِةً بِغيَرِ : است و به عدل وايمان متصف گشته، زبان اعتراض دراز كرد وگفت
- ور مي كند كه با وجود عصمت انبياخطدر اينجا اين سؤال به ذهن ). 74: كهف.(نفَسٍ

  به چه معناست؟) ع(تبعيت از نفس اماره براي حضرت موسي  - عليهم السلام 
  :با توجه به دو اصل مهم در عرفان كه عبارتند از

  )25/205: مجلسي،بي تا . (حسنات الأبرار سيئّات المقربين.1
   .  وجودك ذَنب لا يقاس بهِ ذَنب         فقَُلت و ما اَذنبَت قالت مجيِبةً     .2

  )47: 1372سبزواري،(                         
  .»بالاترين ذنب و گناه انسان انانيت و توجه به خويش است«

كرد و اثر آن ) 142:  اعراف(» أرَِني اُنظر إِليَك«در زمان وصولش طلب ) ع(موسي 
وي بر رويش ) 142: اعراف(» ن ترانيلَ«پوشش و طغيان پنهان جهت نفس اماره بود و 

از آن ) 143: اعراف(» تبُت إِليك«آورده بود و او آنگاه  به آن محس شده بود و به استغفار 
جريمة متابعت صفت نفس اماره  تفّصي نموده و باز آن را فراموش كرده ، پس بار ديگرش 

: 1379فرغاني،. (رد خضر روح مجرد به شكستن عهد وترك وفا به وعد صبر تفريع ك
721(.  

آنگاه در ميان سير گذرشان بر قرية صورت عنصري افتاد كه  مدتيّ بود تا به سبب 
اشتغال و اعراض نفس ناطقه از ايشان، مدد و مادة باران تدبير و تربيت از ايشان منقطع بود و 

ايت ضعف از  از غ،ضعف و شدت، بر ايشان استيلا يافته  و اهل قريه كه قوا و اعضا بودند
كار و كسب نظر و اعتبار بازمانده، پس خضر روح به موسي نفس ناطقه طعمة علمي و 
معرفتي عقلي و نقلي كه به ايشان مخصوص بود، به حسب آن مقام از ايشان طلب كردند، 

ل از ذخاير از حق ايشان به عذر ضعف و بي قوتي و قلّت مدد و ماده و انقطاع بدل ما يتحلّ
  .ا كردندضيافت اِب
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موسي نفس ناطقه از آن صورت بخل ايشان سخت برنجيد، پس خضر روح مجرد را 
چون نظر بر ضعف ايشان افتاد و ديد كه از غايت ضعف ديوار مزاج ميل به خرابي كرده 
بود؛ به دست قدرت، آن را قائم و مستوي گردانيد؛ موسي نفس ناطقه از سر رنجش به او 

 چه لايق شفقت باشند و چرا جز به عوضي ،ر خودند از مستحقكه قومي كه منّاع خي: گفت
  به ايشان خيري بايد رسانيد؟

چون تو نه در عمل به موجبات : پس خضر روح مجرد به موسي نفس ناطقه گفت كه
تواني كرد و نه در عمل به  علم كه همه روي در آباداني دارد، جز به حظ، خودت صبر مي

 ،ثبات مي كني و من كه خضر روح مجردم،  به خرابي داردمواجب معرفت و فقر كه رويي
از نصيب و حظّ به كليّ آزادم و به فقر حقيقي متحقّق، پس بيش از اين صحبت ميان ما 

  .)722: همان. (برنتابد
اما حكمت خرق سفينه آن بود كه آن كشتي ملكِ مساكين ِ قوا و اعضا بود، كه در بحر 

ي انداخته بودند وبه آن عملي معتدل مي كردند كه موجب امكان افعال مختلف نا متناه
و به سبب بعضي » إنّي يكون بأرضكم السلام«نجات و رفع درجات ايشان شدي، من به طعنة 

از آن اعمال و اخلاق به نقصان و عيب ريائي و سمعه اي كه بر تو كه نفس ناطقه اي 
لك ظالم غاصب عجب كه محبط پوشيده بود، آن را سوراخ و معيوب كردم تا چون نظر م

 بر آن عيب افتد ، آن سفينة اخلاق و اعمال را به يكبارگي غصب و ،و مهلك اعمال است
  .ابطال نكند و آن مساكين را به كليّ محروم نگرداند

و اما قتل غلام صفت نفس اماره كه تو او را مزكيّ پنداشته بودي و پدرش و مادرش به 
ة ايمان متحلي بودند و او مجبول است بر پوشش از حقيقت كار و يحكم أتَينا طائعين به حل

طغيان و انانيت ، پس خواستيم كه مادر و پدر را نعم البدلي كه فرزند حقيقي دل است؛ قائم 
  .مقام آن فرزند طاغي ناخلف حاصل شود و آن بر اين قتل و فناي اثر وي موقوف بود

ه ديوار ملك دو يتيم نفس حيواني و نفس و اما حكمت اقامت ديوار مزاج آن است ك
نباتي بود كه از پدر نفس انساني، دور افتاده بودند و گنج كمالات و ارتقاي به درجات 
حظوظ و لدات اخروي ايشان كه به احكام شريعت باز بسته بود،در زير آن ديوار مزاج 

 ، چنان اقتضا كرد پنهان بود، پس ارادت اصلي كه اول متعلّقش ظهور كمالات اسمايي بود
 آن گنج ،كه اين دو يتيم نفس حيواني و نباتي به غايت خودشان بالغ شوند و به تدريج

  .)722: همان . (خودشان را از زير آن ديوار مزاج بيرون آرند
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 اين ملامت كـم كنيد             آفتــاب و مــاه را كـــم ره زنيـــد: گفت موسـي  

  )1967/ 3 : 1377مولوي، (
اين قدر مرا سرزنش مكنيد و اين قدر راه افاضة خورشيد به ماه را قطع : موسي گفت 

اين بيت مبتني است بر اين قاعده كه ولايت بر حسب رتبه ، برتر از رسالت و نبوت . مكنيد
 است و رسول هللاز اسماء ا» ولي«ست و ثانياً است؛ زيرا اولاً ولايت، باطن نبوت و رسالت ا

، ظاهر مي شود و  ادوار در مظاهر اولياة ولايت در هم،رو از اين؛ نيست اللهسماء اونبي از ا
ولايت كليه در انسان كامل تجلي مي كند و ولايت جزئيه در اوليايي كه در مراتب پايين 

به عنوان مظهر » خضر « در بيت فوق ، بنا بر اين.)273: 1371لاهيجي،. (تري قرار دارند
همانطور كه . تاب تشبيه شده و موسي به عنوان مظهر ولايت جزئيه به ماه ولايت كليه به آف

ماه از خورشيد كسب نور مي كند ، حاملان ولايت جزئيه نيز از مظهر كامل ولايت كليه 
 گاه در تعابير صوفّيه و عرفا به دو نوع ولايت، ولايت ،از اين رو. كسب فيض مي نمايند

  .)513/ 3 : 1377مولوي،. (كنند اشاره مي - شمسيه و قمرّيه
   تــا شوم مصحــوبِ سلطــانِ زمن من            مــي روم تا مجمــع البحـــرِينِ

  ) 1968: همان(                                                                                           
است و شايد » محل تلاقي دو دريا«گفته شده كه » 4مجمع البحرِين« عبارت مبهم رةدربا

بنا بر گيتي شناسي سامي غربي  دريا هاي زمين « يعني آنجا باشد كه » پايان دنيا«مراد از آن 
اين توضيح با منظور عارفان از انسان كاملي كه جنبه ها ي » .و آسمان به هم  مي رسند

 ،نسانيت والوهيت در او جمع استظاهري و باطني وجود، صورت و معنا ، جسم و روح،ا
در اينجا اشارت به خود خضر يا » مجمع البحرِين«احتمال مي رود كه . بسيار متناسب است

 .نمايش يافته است) ع(مرد كامل حقي باشد كه به صورت خضر

علم باطني تفسير كرده ) = ع(علم ظاهري  و خضر) = ع(را به موسي » دو دريا «ديگران 
نيكلسون . (در بيت قبل ظاهراً مؤيد آن است» آفتاب و ماه«ن نظري است كه  ذكر اند و اي

،1384 :1161(.  
« مقام : را عبارت مي دانند از » مجمع البحرِين« ديگري از صوفيه در تعابير خود ةاما عد

عبارت :  گفته اندبه سبب اجتماع دو مجراي و جوب و امكان در آن و نيز» قاب قوسين 
كاشاني ، .  (ست از مقام جمعِ وجود به اعتبار اجتماع اسماء الهي و حقايق تكويني در آنا

1387 : 124(.  
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   ديد گاه دو شاعر ةمقايس -5

  وجوه اشتراك و افتراق 

  و حوادث كوه طور) ع(ـ موسي 1

تي است  حرارت عشق و محب،از دور ديد) ع(ــ از ديدگاه ابن فارض ، آتشي كه موسي 
  . كثرت استة و منظور از كوه، انانيت و جنبب او سر چشمه گرفته بودكه از قل

 بلكه نور بود و مقصود از اين نور، ،ــ از ديدگاه مولانا ، آتش ؛ آتش معمولي نبود
به نظر وي تجليّ خداوند بر كوه طور از طريق ذات . تجليات حضرت حق تعالي است

را منور ) ع(با تجلّي جلاليّه ي خود موسي خداوند . بود، نه مستقيم و از خارج) ع(موسي 
مولانا درخت را . را به رقص و اندكاك در آورد كرد و انعكاس نور موسي بر كوه طور آن

  .درخت وجود موسي مي داند
  
  )ع(ـ معجزه هاي موسي 2

ت او بود و اين ةابن فارض مراد از عصا را قوعقل نظري مي داند كه در يمين روحاني 
 خيالي را كه موجوديتي نيز نداشتند، ابطال كننده ةد كه صور سحريه و طلسميل منجر شعق

 قواي ادراكي ظاهري و باطني به ةو خاصيت عقل بود كه دوازده چشمو به تبع آن قوه  
عقل بود كه درياي ة  قوة كه به وسيل:  مي توان گفت ،بنا بر اين تعابير. جوشش در آمد

 عبور موسي از خيال كلّي ةز هم شكافته شد و اين مرحلقل اخيال به يك ضربة عصاي ع
  .بود

درخت تن موسي بود كه وقتي سالك از هستي ) ع(از ديدگاه مولانا عصاي موسي 
.  عبور كند ، به حيات طيبه راه مي يابد،موهوم و مجازي كه همچون عصاي بي جان است

 زيرا به دست همت ؛استوي در بيتي ديگر انسان كامل را به عصاي موسي تشبيه كرده 
  .هر چيز مي تواند تبديل شود ،انسان كامل كه مظهر تام خداوند    مي باشد

وي معتقد است كه اگر انسان سالك . مولانا مراد از رود نيل را لطف الهي مي داند
 به همين جهت بود كه . ديدة او تغيير مي يابد، را بر زمين افكند- انانيّت- عصاي وجودش 

 ولي ؛و ياران وي رود نيل را آب لطف و رحمت الهي مي ديدند) ع(سي حضرت مو
    . فرعون و همراهانش به دليل علايق جسماني آب زلال را خون مي ديدند
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 ؛آن صورت بي صورت بي حد غيب است: مولانا در تأويل يد بيضاي موسي مي گويد
ي دست در گريبان يعني تجليّ همة اسماء و صفات الهي بر دل موسي موجب شد كه وقت

و از نظر ايشان دستور كشتن ذبح گاو به قومش .  همچون خورشيد تابان بدرخشد،فرو برد
  .همان قربان كردن نفس اماره است

 

  )ع(ماجراي حضرت موسي و خضر-3

 ؛و خضر ماجراهايي واقع شد) ع( اگرچه در عالم كبير ميان موسي،به تعبير ابن فارض
به . در عالم انسانيت خودش مشاهده مي كرد) ع(ه موسيولي در حقيقت احوالي بود ك

را به كشتن غلام نفس اماره به مدد ) ع(همين جهت است كه وي كشتن جوان توسط خضر
 .روح مجرّد خضر تعبير مي كند

را به سفينة اخلاق و اعمال ظاهري ) ع(ابن فارض سوراخ كردن كشتي توسط خضر
  .ندي بايد شكسته شودتأويل مي كند كه به خاطر عجب و خودپس

وي حكمت برپايي ديوار توسط خضر را به ديوار مزاج تعبير مي كند كه ميل به خرابي 
ير آن ديوار، گنج كرده كه ديوار ملكِ دو يتيم نفس حيواني و نفس نباتي بود و در ز

  . به درجات اخروي پنهان شده بودكمالات و ارتقا
 از اين تشبيه ، به ماه تشبيه كرده استرا) ع(را به آفتاب و موسي) ع(مولانا خضر

  .مظهر ولايت جزئيه است) ع(مظهر ولايت كليه و موسي) ع(استنباط مي شود كه خضر
   گيرينتيجه -6

 به وجوه اشتراك و افتراق تأويلات اين دو عارف ،با بررسي اشعار ابن فارض و مولانا
ت پيرامون حضرت موسي ها و تجليّ آيا نامي پي برديم كه حكايت از سير صعودي آن

  .براين دو شاعر عارف مي نمايد
 ولي ؛ابن فارض و مولانا در سفر طلب موسي هردو، به كوه و آتش اشعار مي كنند

ه ويژه نموده استمولانا به درخت توج.  
به عصا و تبديل شدن آن به اژدها و تبديل ) ع(ابن فارض دربارة معجزه هاي موسي

 دريا اشاره كرده و مولانا جلال الدين بلخي به عصاي چشمه و شكافتن12شدن سنگ به
موسي و تبديل شدن آن به اژدها و كشتن گاو و تبديل شدن آب نيل به خون براي 

  .فرعونيان و يد بيضا پرداخته است
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يات اين يابن فارض به طور گسترده به جز) ع(و خضر) ع(اما در ماجراي حضرت موسي
ه نموده است و مولانا راخ كردن كشتي و برپايي ديوار توجداستان اعم از كشتن غلام و سو

و ولايت ) ع( خضرة ولايت كليةبه جنب) ع(ه آفتاب و ماه به موسيب) ع(درضمن تشبيه خضر
  .يا جنبة نبوت وي پرداخته است) ع( موسيةجزئي
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